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؛ تحليلي بر پايه  آموزان چيني سطح فراميانيواكاوي دستوري نوشتار فارسي
 دستور مقوله و ميزان

  ١باقر میرزایی حصاریان  محمّد
 ، قزوين، ايران(ره) المللي امام خميني آموزش زبان فارسي دانشگاه بين  استاديار 

  چكيده
به غيرفارسي زبانان (آزفا)  هاي اساسي و ضروري در  يكي از گام  آموزش زبان فارسي 

داده جمع  ثبت  و  فارسي آوري  زباني  پيكره  تهيه  و  زباني  خام  و  هاي  غيرايراني  آموزان 

هاي زبان شناسي است. پژوهش حاضر با هدف  هاي آن با استفاده از نظريه توصيف داده 

گامي كوچك  نيز    آموزان فارسي   توليدي   پيكره   ايجاد   درراستاي   برداشتن  و  غيرايراني 

اصلي    است. پرسش   آموزان انجام شده هاي دستوري نوشتار فارسي آشنايي بيشتر با ويژگي 

است. پرسش   آموزان چيني سطح فرامياني دربارة ويژگي ساختمان دستوري نوشتار فارسي 

بان  فرعي دربارة ميزان كارآمدي دستور مقوله و ميزان در توصيف ساختمان دستوري ز 

اي  تحليلي است و با استفاده از پيكره   - آموزان است. پژوهش از نوع توصيفي  مياني فارسي 

  آموزش   آموز چيني مركز فارسي  ٣٦زباني برگرفته از آزمون نگارش پايان دوره تكميلي 

انجام شده    ميزان  و   مقوله  زباني  نظريه  برپايه   ) ره ( خميني  امام   المللي   بين   دانشگاه   فارسي  زبان 

آموزان چيني سطح فرامياني غالباً از  ها نشان داده ساختار جمله در نوشتار فارسي يافته  . است 

مرتبه نوع هسته  وابسته و واژگون اي،  بندهاي  مرتبه هم در  بندي شده و مِهين است ولي 

هاي ديگر آن است كه به طور ميانگين گروه فعلي هر جمله  شوند. از يافته ها ديده مي نوشته 

مشخصا  فعلي  داراي  گروه  و  است  مثبت  و  معلوم  شخصي،  خودايستاي  همچون  تي 

شود. مشخصه بارز گروه اسمي  خودايستاي غيرشخصي و جهت مجهول تقريباً ديده نمي 

نيز بدون وابسته و تك وابسته بودن آن است؛ ولي گروه قيدي تقريباً به نسبت يكسان از  

  ميزان در   و   مقوله   دستور   ي نوع باعلامت و بدون علامت است. پژوهش  همچنين كاراي 

  . تاييد كرده است   را   چيني   آموزان فارسي   نوشتار   دقيق   توصيف 

. آموز چيني، سطح فرامياني دستور، مقوله و ميزان، نوشتار، فارسي : هاي كليدي واژه 
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Grammatical analysis of Chinese Persian learners' 
writing at the intermediate level An analysis based on 

category order and measure   
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Abstract 
One of the basic and necessary steps in teaching Persian language to non-
Persian speakers (AZFA) is to collect and record raw linguistic data and 
prepare the corpus of non-Iranian Persian learners and describe the data using 
linguistic theories. The present study was done with the aim of taking a small 
step towards creating the production corpus of non-Iranian Persian learners 
and also getting to know more about the grammatical features of Farsi 
learners' writing. The main question is about the characteristics of the 
grammatical structure of Chinese Persian learners' writing at the intermediate 
level. The subsidiary question is about the effectiveness of the category 
grammar and the level in describing the grammatical structure of the 
intermediate language of Persian learners. This research employed a 
descriptive-analytical, and it was carried out by using linguistic corpus taken 
from the final writing test of 36 Chinese Persian learners of the Persian 
Language Education Center of Imam Khomeini International University 
based on the linguistic theory of category and measure. The findings showed 
that the sentence structure in the writings of intermediate level Chinese Farsi 
learners is mostly of the nuclear type, ordered and definite, but dependent and 
inverted clauses are also seen in the writings. Another finding is that, on 
average, the current group of each sentence has characteristics such as 
personal, definite and positive, and the current group of impersonal and 
unknown direction is almost invisible. The distinguishing characteristic of the 
nominal group is its non-dependent and single-dependent nature; but the 
adverbial group is almost equally marked and unmarked. The research has 
also confirmed the effectiveness of category and measure order in describing 
Chinese Persian learners' writing accurately. 

Keywords: grammar, category and level, writing, Chinese Persian learner, intermediate level. 
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  مقدمه . ١
(آزفا) در ابتداي مسير پرفراز و نشيب خود قرار   آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان 

نشيب،   و  پرفراز  مسير  اين  در  گام دارد.  از  جمع يكي  ضروري  و  اساسي  ثبت هاي  و  آوري 

فارسي داده  زباني  پيكره  تهيه  و  زباني  داده هاي خام  توصيف  و  غيرايراني  با آموزان  آن  هاي 

شناسي است. كمترين فايده چنين اقدامي آن است كه چنانچه نظريات هاي زباناستفاده از نظريه 

را از دست بدهند، پيكره زباني در همه حال شناسي در گذر زمان، ارزش و اعتبار خود  زبان 

شناسي و پيكره زباني لازم و ملزوم ماند. نظريه زبان مي ارزش خود را حفظ كرده و ماندگار  

شوند و هاي زباني محك زده مي شناسي با مطالعه پيكره يكديگرند؛ بدين معنا كه نظريات زبان 

داده  براساس  اعتبارشان  سنجيده ميزان  واقعي،  پيكره مي   هاي  ديگر،  سوي  از  زباني،   شوند؛ 

زبان زمينه  نظريات  تغيير  يا  اصلاح  فراهم ي  را  جديد  نظريات  طرح  يا  و  موجود  شناسي 

هاي زبان، اي از واژه هاي زباني به عنوان انباره ). پيكره ٣٣- ٣٦:  ٢٠٠٤آورد(هليدي و متيسن،  مي 

اطلاعات پنهان و پيداي متون دست توان به  ها مي هايي دارند كه با كشف آن ويژگي و ظرفيت 

پيكره  اين  از  بسامدگيري  به شيوه پيدا كرد.  ارزش گذاري ها  با  متفاوت، هاي مختلف و  هاي 

    . كنند اهداف متنوعي را دنبال مي 

داده      واكــاوي  در  نظريــات زبــاني  كــاربرد  زمينــه  در  الگوي عملي  زبــاني نبود  هــاي 

هاي خام زباني  موجود در اسـتفاده هرچه بهتر از داده آموزان غيرايراني، يكي از مشـكلات  فارسـي 

ــي  ارسـ ــت؛ بـه طوري كـه  فـ اً تمـام داده مي آموزان غيرايراني اسـ ا كرد تقريبـ اني توان ادعـ هـاي زبـ

هاي زبان و ادبيات فارســـي و  آموزان در مراكز آموزش زبان فارســـي داخل و كرســـي فارســـي 

روند. در صـورتي كه ايجاد  مي ي خاصـي از بين ريز ايرانشـناسـي خارج از كشـور، بدون هيچ برنامه 

هاي گوناگون  هاي زباني از جنبه آموزان در گام نخسـت و واكاوي داده پيكره خام زباني فارسـي 

و براسـاس متغيرهايي همچون مليتّ، جنسـيّت، زبان مادري، سـطح زباني و محيط يادگيري زبان 

ــي( زبان دوم/ زبان خارجي)، كمك بزرگي در جهت  ــدن فرايند آموزش زبان علمي   فارس تر ش

ــتن گامي كوچك  ــر با هدف برداشـ ــي زبانان خواهد كرد. پژوهش حاضـ   فارســـي به غيرفارسـ

ــتر با ويژگي   آموزان فارســـي   توليدي   پيكره  ايجاد   درراســـتاي  ــنايي بيشـ هاي  غيرايراني و نيز آشـ

  گرفته است.   شود، انجام ياد مي  ١آموزان كه از آن به زبان مياني دستوري نوشتار فارسي 
 _________________________________________________________  
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مبناي علمي اين پژوهش، كتاب توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي بر بنياد نظريه مقوله  

ال   تين بار در سـ ا باطني اسـت كه نخسـ ي    ١٣٤٨و ميزان از محمّد رضـ د و تاكنون بيش از سـ چاپ شـ

ط علاقه  خه از آن توسـ تفاد بار تجديد چاپ گرديده و هزاران نسـ ي مورد اسـ ه قرار مندان زبان فارسـ

بتاً جامع، روشـن و دقيق زبان فارسـي در  گرفته اسـت. از ويژگي  هاي بارز كتاب باطني، توصـيف نسـ

ظاهر قديمي چارچوب دستوري مقوله و ميزان است. اين موضوع سبب گرديده تا آن چارچوب به 

يكره پژوهي قرار گيرد تا هم كارآمدي دســتور مقوله و ميزان در توصــيف و واكاوي پ پيكره مبناي  

ي  تار فارسـ ي از باطني به خاطر نوشـ پاسـ ود و هم تقدير و سـ نجيده شـ طح فرامياني سـ آموزان چيني سـ

ش پايه  د. پرسـ ي باشـ يف علمي زبان فارسـ نت توصـ لي پژوهش، ويژگي   ريزي سـ اختمان  اصـ هاي سـ

اسـت و پرسـش فرعي ميزان كارآمدي دسـتور   آموزان چيني سـطح فرامياني دسـتوري نوشـتار فارسـي 

ي   مقوله و  توري زبان مياني فارسـ اختمان دسـ ش ميزان در توصـيف سـ ت. پرسـ   با  بالا   هاي آموزان اسـ

اي زبـاني برگرفتـه از آزمون نگـارش پـايـان دوره تكميلي زبـان فـارســـي مركز آموزش كمـك پيكره 

اند و  آموز چيني شـركت داشـته فارسـي   ٣٦كه در آن    (ره) زبان فارسـي دانشـگاه بين المللي امام خميني 

  شوند. برپايه نظريه زباني مقوله و ميزان پاسخ داده مي 

  پيشينه پژوهش .٢
 در   هاي دستوري راگروه   اين   كاربرد   ميزان   پژوهشي  ) در ١٣٩٧(   احمد يوسفي و رضاپور

 در  اند. قرار داده   بررسيمورد  )  پيشرفته   و  مياني  مقدماتي،(   آموزان فارسي   نوشتار  از  سطح  سه

 بوده   ندرت به   اسمي   درگروهاي   موجود   هاي وابسته   از   آموزان فارسي   استفاده   مقدماتي   سطح 

 سطح  در   فعلي   هاي شده است. گروه افزوده    ها وابسته   اين   كاربرد   تعداد   بر   دوره   هر   در   و   است 

 شدهمشاهده    شكل   همين   به  نيز   بعد   دوره  دو   در   و  بوده   اخباري   وجوه   شامل  بيشتر   مقدماتي 

 توسط   بسياري  موارد  در   فعل   و  نهاد   بين   مطابقت   بعد   دوره  دو   و   مقدماتي  دوره   در   همچنين .  است 

 در  موجود   اي حاشيه   و   وجهي  هاي افزوده   همچنين .  است   داشته   اشتباهي   كاربرد   آموز فارسي 

بررسي   آموزان فارسي   نوشتار كه    مورد  بوده  آن  نشانگر  يافته  و  گرفته   دوره   سه  هر   درقرار 

 هايافزوده   از   استفاده .  است   بوده   مكان   افزوده   آموزان، فارسي   توسط   ها افزوده   پركاربردترين 

  .است   داشته  محدودي   كاربرد  آموز، فارسي   توسط   دوره   سه هر  در  وجهي 
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ــي قوامي  بدري،  ــقاقي و مدرس ــي  ) در ١٣٩٥(   ش ــن   و   هليدي  ديدگاه  پايه   بر  پژوهش   حس

  مدرســه زبان   تركي   آموزان فارســي   نوشــتاري   متون  در   متن  انســجام   عوامل ) به بررســي  ١٩٧٦( 

.  كنند  تعيين  عوامل انسـجام را  وقوع  اند تا فراواني پرداخته  قم جامعه المصـطفي در    ) عج ( المهدي 

  تركي  آموزان فارسـي  از   گروه  در دو  يكسـان   سـني  رده  در   مرد را   آموز زبان   ٣٠  هاي نوشـته  ايشـان 

طح  زبان  ط  سـ ر  و   متوسـ پس فته انتخاب كرده پيشـ وعي   آنها  به   اند؛ سـ ده  داده   موضـ ي  درباره تا  شـ

 عامل  پيشـرفته  و   متوسـط  سـطح   دو  هر  در   كه  داده  نشـان  پژوهش   هاي يافته .  آن مطلبي بنويسـند 

  انسجامي عوامل  از   استفاده  ميزان   سطح،   رفتن  بالا   داشته و  با   را   بسامد   بيشترين  ارجاع،   انسجامي 

  . است  شده   بيشتر  حذف   و   ارجاع 

پيشقدم علي   محمدّ  نژاد و  پهلوان  با ١٣٨٩(   نژاد،   هايلند  انگاره   از  استفاده  ) در پژوهشي 

 زبانانفارسي   توسط   شده   نوشته   توصيفي   انشاي     ٨٠  در   فراگفتمان   بسامد   و   نوع   بررسي   به )  ٢٠٠٤( 

 توصيفي  انشاهاي   در  گروه   دو  كه  داده   نشان   حاصل   نتايج  اند. پرداخته   عرب   آموزان فارسي   و 

 استفاده)  متني   درون   نماهاي  نقش   جز   به(   تعاملي   و   تبادلي   هايفراگفتمان   انواع   همة  از   خود

 رمزگونه،  معناهاي   نگرشي،   نماهاي   نقش   گذرها،   از   ترتيب   به   زبانان فارسي .  اند كرده 

است  در   اين   اند؛كرده   استفاده  بيشترين   ها خودبياني   و  هاكنندهتقويت   گذرها،  كه  حالي 

 كاربرد  بيشترين   ترتيب به   رمزگونه   معناهاي   و   ها خودبياني   نگرشي،   نماهاي نقش   ها،كننده تقويت 

 تنوع   بيانگر آن بوده كه  نتايج   همچنين .  اند داشته   عرب  آموزانفارسي   توصيفي  انشاهاي  در  را

 انشاهاي  رو،  اين   از   بوده است؛  بيشتر   زبانان  فارسي  توصيفي   انشاهاي   در  فراگفتمان   مختلف  انواع 

 آنها  تأثيرگذاري  و   درك  قابليت   بوده است؛ همچنين   ترجذاب   و   زيباتر  تر،منسجم   آنها   توصيفي

  .بوده است   بالاتر   فراگفتمان،  مختلف   انواع   از  استفاده  دليل  به 

پولادستون  و  فارسي ١٣٩٩(   ميرزايي  توليدي  پيكره  ايجاد  هدف  با  پژوهشي  آموزان ) 

اي آموزان با استفاده از پيكره هاي دستوري نوشتار فارسي ويژگي   غيرايراني و نيز آشنايي بيشتر با 

آموز چيني مركز آموزش زبان فارسي   ٩٠زباني برگرفته از آزمون نگارش پايان دوره عمومي  

بين  دانشگاه  خميني فارسي  امام  بر   (ره) المللي  نظريه    و  داد ا   زبان عمومي  پايه  نتايج ا ه نجام  ند. 

آموزان چيني سطح فرومياني غالباً از ساختار جمله در نوشتار فارسي نشان داده  ايشان  پژوهش  

بندي شده و مهين است؛ گروه فعلي در هر جمله به طور ميانگين مشخصاتي اي، مرتبه نوع هسته 
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خودايستاي  فعلي  و گروه  داشته  مثبت  قطب  و  معلوم  جهت  شخصي،  خودايستايي  همچون 

نشده  جهت مجهول ملاحظه  و  بارز گروه   است.   غيرشخصي  نوشتار مشخصه  در  هاي اسمي 

بودن آن فارسي  يا تك وابسته  ها بوده است؛ ولي آموزان چيني سطح فرومياني بدون وابسته 

  است. گروه قيدي تقريباً به نسبت يكسان از نوع باعلامت و بدون علامت در نوشتار ديده شده 

يفي    ي پژوهش ـ) در ١٤٠٠(   ميرزايي  تفاده از  - توصـ اي زباني برگرفته از پيكره  تحليلي با اسـ

ايـان دوره تكميلي   ــي   ٣٦آزمون نگـارش پـ ارسـ ــي  فـ ارسـ ان فـ آموز چيني در مركز آموزش زبـ

يفي باطني    (ره) دانشـگاه بين المللي امام خميني  تور توصـ توري  سـاختمان   به واكاوي برپايه دسـ   دسـ

  هاي پژوهش . يافته اسـت پرداخته   فرامياني  سـطح   چيني   آموزان فارسـي   نوشـتار  در   اسـمي   گروه 

ــت كه  ــتر گروه   وي بيانگر آن اس ــمي( بيش ــته  ٨٤هاي اس هاي  ؛ در گروه رند اي ندا %) هيچ وابس

هاي  هاي اسـمي را به خود اختصـاص دادند، وابسـتهمجموع گروه   % ١٥اسـمي تك وابسـته كه  

هاي  . در گروه رند » بيشـترين فراواني را دا پيشـرو «اشـاري/سـور   ة «صـفت» و وابسـت   پيرو «اسـم»، 

هاي  و نيز در معدود گروه   اند ه هاي اسـمي را داشـت مجموع گروه   % ١دو وابسـته كه حدوداً اسـمي  

ت وابسـته   اسـمي سـه و چهار  ت   ة اي، وابسـ طور  . به اند ه پيرو «اسـم» و «صـفت» بيشـترين فراواني را داشـ

ــي كلي يـافتـه  ــان از توانـايي يـا تمـايـل انـدك فـارسـ ــاخـت دروني  هـا نشـ ــترش سـ آموزان در گسـ

ها توانايي يا تر يافته ي ئ . در سـطح جز اسـت شـته هاي پيشـرو و پيرو دا مي با وابسـته هاي اس ـگروه 

 هاي پيشـرو را نشـانهاي پيرو نسـبت به وابسـته آموزان چيني به كاربرد وابسـته تمايل بيشـتر فارسـي 

ت داده  ي .  اسـ تار فارسـ نهاد كرده براي افزايش كيفيت نوشـ توري    ، آموزان وي پيشـ اختمان دسـ سـ

    . آموزان آموزش داده شود ه فارسي گروه اسمي ب 

  دانشـجوي  ٣٧  اسـتدلالي   و   هاي روايي نوشـته   بررسـي  اي به ) در مطالعه ٢٠١٦(   يون و پوليو 

دو ژانر   پژوهش آنان تفاوت  . اند پرداخته   ماهه   ٤ ترم  يك  طي   دوم  زبان   عنوان  به   زبان انگليسـي 

نحوي و    پيچيدگي   دانشـجويان از نظر هاي  زباني نوشـته  مدت   كوتاه   توسـعه  روايي و اسـتدلالي و 

  را نشان داده است.   واژگاني 

ون  ي، تفاوت ٢٠١٤(   يانگ و سـ باهت ) در پژوهشـ جامي  ها و شـ هاي كاربرد ابزارهاي انسـ

زبان در ســـال دوم و ســـال چهارم مقطع آموزان چيني هاي اســـتدلالي انگليســـي را در نوشـــته 

ــي كرده  ــي بررس ــناس  ــكارش ــان، نش ــطوح ان داده كه زبان اند. نتايج پژوهش ايش آموزان در س

اند. به طور  توجهي با يكديگر تفاوت داشـته مختلف در كاربرد ابزارهاي انسـجامي به طور قابل 

تر بودند. اين  آموزان سـطوح بالاتر در درك و به كارگيري ابزارهاي انسـجامي قوي كلي زبان 
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آموزان، كاربرد  ني زبان پژوهش همچنين نشـان داده كه بدون در نظر گرفتن سـطح مهارت زبا 

  درست و مناسب ابزارهاي انسجامي با كيفيت نگارش همبستگي معنادار مثبت داشته است. 

ينه پژوهش  ت كه پژوهش پيشـ انگر آن اسـ توري گفتار و  هاي مرتبط با ويژگي ها نشـ هاي دسـ

ت آموزان، انگشـت نوشـتار فارسـي  وري  شـمار بوده اسـت، به طوري كه تاكنون در مورد سـاختمان دسـ

آموزان چيني به طور ويژه پژوهشــي انجام آموزان غيرايراني به طور كل و فارســي نوشــتار فارســي 

  نگرفته است؛ اين موضوع بر اهميت و ضرورت انجام پژوهش حاضر افزوده است. 

  چارچوب نظري .٣
  ميزان و مقوله زباني نظرية  .٣-١

.  كي.  ا . ام به وســيلة    كه   اســت  زبان  عمومي   هاي نظريه  از   يكي  ميزان   و   مقوله   زباني  نظرية 

.  آر. جي  نظريات  از   وسيعي  ميزان  به   و  اسـت  شـده   عرضـه  لندن  دانشـگاه   شـناسـي زبان   اسـتاد   هليدي 

  صوتي امواج   از  جهان   هاي زبان  همة  نظريه،   اين  طبق . است   متاثر   انگليسي  فقيد   شناس زبان   فرث 

  جهان  دربارة  تا   كنند مي   اسـتفاده   اوليه  مادة   عنوان  به   نوشـتار  در  ديداري   هاي نشـانه  از   و   گفتار  در 

  خود  اولية  مادة  بين   متفاوت   طور  به  مختلف   هاي زبان .  كنند  بحث  آن  از  انسـان   دريافت   و  بيرون 

ان   و  د؛ مي   برقرار   رابطـه   بيرون   جهـ ا طرح   يعني   كننـ اي   و   هـ اوتي   الگوهـ ادة   بر   متفـ ه   مـ ل  اوليـ   تحميـ

ــبكـة ). ٢١  : ١٣٩٢بـاطني، (   نمـاينـد مي    دارد،  وجود   بيرون   جهـان  و   اوليـه   مـادة   بين   كـه   را   روابطي   شـ

  داد:  نشان  زير   شكل  به   توان مي 

  خارج از زبان
 ولي مربوط به زبان 

  خارج از زبان زبان 
  ولي مربوط به زبان 

 مادة اوليه 
 

 صورت 
 

 

   صوتي 

  دستگاه صوتي 

 

  

  {دستور} 

 {واژگان}

 محيط  بافت 

   خطي 

  دستگاه خط 

 

ــتور  در  ــخن   مقولـه   چهـار  از   ميزان،  و   مقولـه   دسـ ــت   آمـده   ميـان  بـه   سـ   مقولـه  چهـار   اين . اسـ

 به  متعلق   «سـاختمان»،   و   «واحد»   مقولة  دو   . » «طبقه» و «دسـتگاه   «سـاختمان»،   «واحد»،  : از   عبارتند 

 زمان بعد  روي  در  زبان  سـازندة   عنصـرهاي   توالي   يا   تسـلسـل  نمايندة   كه   هسـتند   زنجيري   محور 
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ــت  ــتگـاه»  و   «طبقـه»   مقولـة   دو   و   اسـ ــتنـد كـه    انتخـابي   محور   بـه   متعلق   «دسـ  امكـانـات  نمـاينـدة هسـ

ــت   گونـاگوني   ميـان  از   تـا   دهـد مي   قرار   زبـان   اهـل   اختيـار   در   گفتـار   زنجير   از   نقطـه   هر   در   كـه   اسـ

  ). ٣٧: (همان   كند   انتخاب  را   يكي  ها آن 

  دهندةنشــان  طرف   يك  در   كه  عامل  چند  يا   عنصــر   چند   بين   پيوســته   رابطة   يعني   «ميزان»، 

ان  ديگر  طرف  در   و   حداقل  يت  يك   حداكثر   دهندة   نشـ وصـ د. نظرية   خصـ  مقوله و ميزان در باشـ

  مراتب، ميزان : از   تند عبار   دسـتوري   ميزان  سـه   اين .  اسـت  قائل  ميزان   سـه  به  زبان   دسـتوري   دسـتگاه 

 بزرگتر از   واحدها   رابطه   دهنده نشـان   مراتب  سـلسـله  يا   «مراتب»  تحليل. ميزان  ميزان   و  نمود  ميزان 

  و   طبقه   سـاختماني،   عنصـر   رابطة   يعني   «نمود»  ميزان  . اسـت   بزرگتر  به   كوچكتر  از  يا   كوچكتر  به 

ه   كـه   مورد  ــير   عيني   مفهومي   بـه   ذهني   مفهومي   از   ترتيـب   بـ ل» هم    ميزان .  كنـد مي   سـ «تحليـ

 .  ) ٥١ : (همان   دهيم مي  نشان  زبان   قطعه  يك   تحليل   و   تجزيه  در   ما   كه  است   ظرافتي   دهندة نشان 

  ساختمان دستوري زبان فارسي  .٣-٢
   جمله ساختمان  .٣-٢-١

 در  جمله   اسـت.  شـده   سـاخته   بيشـتر  يا  بند   يك  از   كه   اسـت   فارسـي  زبان  واحد   آن   جمله 

 كه  است   اي جمله   اي، هسته   جملة شود.  مي   تقسيم    اي خوشه    و   اي هسته   گونة   دو  به   فارسي  زبان 

تة  يك  از  كيل  مركزي   هسـ ده   تشـ ت  شـ ت   اجباري   آن   وجود  كه   اسـ ته   تعدادي  از   و   اسـ   كه  وابسـ

  وابسـته  سـه   و   هسـته   يك   كه  اسـت  شـده   سـاخته  بند   چهار  از   ) ١(   جملة  . اسـت   اختياري  ها آن   وجود 

  . ) ٦٠- ٦١  : (همان  دارد  پيرو)   ستة واب   دو  و   پيشرو   وابستة  يك ( 

  .است   حساسي خيلي  آدم   چون  رنجد،مي   او  والا   برو؛  حتما  تو   كرد،  تلفن  او   اگر  ) ١( 

  وابسته  وابسته  هسته  وابسته
  هســته بند .  اسـت   وابسـته  بند   و   هسـته  بند   سـاختماني   عنصـر  دو   داراي   اي هسـته   جملة   

تقل   تواند مي  ته  از   مسـ ته   وجود   وابسـ د   داشـ ته   بندهاي  ولي . باشـ تقل   توانند نمي   ها وابسـ ته از   مسـ   هسـ

 بند  طبقة   آن  به   كه   شـود مي   اشـغال   بندها  از   اي طبقه   توسـط   هسـته   جايگاه .  باشـند   داشـته   وجود 

ــود مي   گفته  آزاد  ــته  بند   جايگاه  و   شـ ــيلة    وابسـ  ناميده  مقيد   بند   طبقة   كه   بندها  از   اي طبقه به وسـ

.  بنشــيند  جمله   يك   جاي  به   تواند مي  » برو  حتما   تو «   بند   نمونه   براي   گردد؛ مي  اشــغال   شــوند، مي 
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 چون«  مانند   بندهايي   ولي . باشد   داشته  خود  پي   يا   پيش  در   ديگر   بندهاي  به   احتياج   كه  اين   بدون 

ــي   آدم   خيلي  ــاسـ ــت   حسـ   تواننـدنمي  آن،   مـاننـد  و   » رنجـد مي  او  الا   و «   ، » كرد   تلفن  او  اگر «   ، » اسـ

  .بنشينند   جمله   يك   جاي  در   تنهايي به 

ه   جملة  ته   هاي جمله   اجتماع  از   اي خوشـ ود مي   تشـكيل   اي هسـ رهاي .  شـ ازندة   عنصـ   جملة  سـ

  جملة هر . اند شـده   قلاب  يكديگر  به  » يا «  و   » و به وسـيلة «  معمولاً كه   هسـتند   هايي جمله   اي، خوشـه 

  هاهسـته اين  از  كدام  هر  و  دارد   هسـته   سـازد، مي   را   آن   كه   اي هسـته   هاي جمله  تعداد  به   اي خوشـه 

ــته   داراي   خود،   توانند مي  ــند   هايي وابس ــاختمان   حداقل . باش ــه  جملة  يك   س   جملة  دو   اي، خوش

  ايخوشـه  جملة   ) يك ٢(  مثال .  باشـد   وابسـته   داراي  الزاماً  بايد   ها آن  از  يكي   كه  اسـت   اي هسـته 

  هم به  » و به وســيل «   جمله   دو   اين . اســت  شــده   تشــكيل   اي هســته  جملة  دو   اجتماع  از   كه  اســت 

  ).  ٦٠- ٧٣:  (همان  اند شده   قلاب 

 چنين   از   ها آن   )معمولا ٢( 

  كرد،  نخواهند   استقبال   طرحي 

  نفع   به   اگرچه 

  باشد؛   ها آن 

  طرح   اين   فايدة   شما   اگر   و 

  نكنيد،   ثابت   عيني   طور   به   را 

  نخواهند   را   آن 

  پذيرفت.

  هسته  وابسته  وابسته  هسته

  بند ساختمان  .٣-٢-٢
 شـده  سـاخته  بيشـتر  يا   گروه   يك   از  كه   شـود مي   گفته   فارسـي  زبان  واحد  آن  به  «بند»  

  واحدها،  مراتب   ســلســله  در . رود مي   كار  به   جمله   يعني  بالاتر  واحد   ســاختمان  در   خود   و   اســت 

ــر   چهار   داراي  بند   .گيرد مي  قرار   گروه  از   بالاتر   و   جمله  از   تر پايين  بند  ــاختماني   عنص ــناد،    س اس

  گروه   كاركرد  محل  كه   اســت   ســاختماني بند   عنصــر  آن   مســنداليه، متمم و ادات اســت. اســناد 

 آن  اسـتثناي  به   اسـمي   گروه   كاركرد  محل   كه  اسـت   سـاختماني  عنصـر  آن   مسـنداليه،  .اسـت   فعلي 

ت   گروه  از   طبقه  ريز  مي اسـ د مي  » را «   عنصـر   داراي  كه   اسـ اختماني  عنصـر  آن   متمم،  .باشـ  بند  سـ

 محل  كه  اسـت  بند   اسـت   سـاختماني   عنصـر  آن   ادات  .اسـت   اسـمي   گروه   كاركرد  محل  كه   اسـت 

 بند  ســاختمان  در   آنچه  متمم،  و   اليه  مســند   اســناد،   شــناختن  از  پس .  اســت  قيدي  گروه   كاركرد 

  .است  ادات  ماند، مي   باقي 

ــاخـت  نظر   از   را  بنـد  ــيم  نوع  دو   بـه   توان مي   سـ   مهين  بنـد   كهين. در  بنـد  و    مهين  بنـد :  كرد   تقسـ
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ناد   جايگاه  ند   بدون   مهين   بند  اسـت؛  شـده   اشـغال  حتماً  اسـ   داشـته  وجود   تواند مي  ادات   و  متمم   اليه، مسـ

  جايگاه   آن   در   كه  اسـت  بندي   كهين،  بند  .باشـد   داشـته  وجود   تواند نمي   اسـناد   عنصـر   بدون   ولي  باشـد 

  ). ٧٤- ٨٢ : بركت (همان  خدا   از  حركت  تو   از   روشن،   چشمم : مانند . است   نشده   اشغال   اسناد 

   فارسي هايگروه ساختمان.  ٣-٢-٣
  ســاختمان در   خود   و  اســت  شــده   ســاخته   بيشــتر   يا   كلمه   يك  از   كه  اســت   واحدي   گروه 

له  در  . رود مي   كار  به   بند   يعني   بالاتر  واحد  لسـ  از  بالاتر   و  بند  از   تر پايين   گروه   واحدها،  مراتب   سـ

  گروه  طبقة   فعلي،   گروه   طبقة :  شوند مي   تقسـيم   طبقه  سـه  به   فارسـي   هاي گروه . گيرد مي   قرار  كلمه 

  .  قيدي   گروه   طبقة   و   اسمي 

  اشـــغال را   اســـناد   جايگاه   هميشـــه  بند،   يعني   بالاتر  واحد   ســـاختمان  در   فعلي   گروه   طبقة 

تر  يا  كلمه  يك  از   و   كند مي  اخته  بيشـ ده   سـ ت  شـ ي،  زبان   خصـوصـيات   از  يكي . اسـ تن   فارسـ   داشـ

ت   تركيبي   متعدد   ي ها فعل  م   يك  از  معمولاً  كه  اسـ فت  يا  اسـ  فعل  اضـافه  به  ديگري  عنصـر  يا  صـ

  سـاختن  براي   كه  طوري   به   كند؛ مي   اسـتفاده  فراوان  ابزار   اين  از   فارسـي  زبان .  شـوند مي   سـاخته 

رف  از   ندرت به   تازه   ي ها فعل  تقيم  صـ تفاده   كلمه   مسـ  به را   تركيب  روش  عموماً  بلكه   كند، مي   اسـ

  كتك«  ، » بازيدن «  نه   » كردن  باز «   ، » ســرخيدن «  نه  » شــدن   ســرخ «   شــود مي   گفته   مثلاً.  برد مي   كار 

ــته از افعال  و   » كتكيدن «  نه   » زدن  ــي   غيره. اين دس ــتند  واحد  يك   معني،   نظر  از   فارس  از ولي   هس

اختمان   نظر  توري   سـ تند   جزء   دو   دسـ ند مي   متفاوت   رفتار   نوع  دو   داراي   و   هسـ   » فريفتن «   مثلاً.  باشـ

 دو به   تجزيه  قابل   دســتوري   نظر  از   » دادن  فريب «  ولي   » دادن  فريب «   با   اســت  معادل   معني   نظر  از 

ــت   جزء  ــمي  گروه   يـك  مركز   توانـد مي   » فريـب «  آن   اول   جزء :  اسـ  يـك  مـاننـد  و   گرفتـه   قرار   اسـ

ــترش   اســمي   گروه  ــختي  فريب  را   او «   گفت   توان مي   ترتيب  بدين .  يابد   گس   اينجا در   كه   » داد   س

  جزء  چون . است  شده  افزوده   آن  پي  در اي  وابسته  و  گرفته  قرار   اسمي   گروه   يك  مركز  » فريب « 

  بنديطبقه   نظر  از   بنابراين،   هســتند،  بســط  قابل  اســمي   گروه   صــورت  به   تركيبي،   افعال  اين  اول 

 مانند مثال  تركيبي  افعال   دليل   همين  به .  باشـند نمي   طبقه  يك  به  متعلق   دوم  و   اول   جزء   دسـتوري، 

  كه فعلي  قســمت  و   شــود مي  ناميده  متمم   كه   غيرفعلي  قســمت :  شــوند مي   تجزيه   جزء  دو  ) به ٣( 

  .  شود مي   خوانده   اسناد 
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  دادي  فريب  را  او  ) تو٣(

  اسناد   متمم  متمم  مسنداليه 

ــي،  زبان   فعلي   گروه  در  ــه   فارسـ ــتگـاه  سـ : از   عبـارتند  كه   دارد  وجود   همزمان  طور  به   دسـ

  امكانات از   كه   اســت  اين   ها دســتگاه  بودن   زمان هم   از  منظور .  جهت   و   اثبات  و  نفي   داري، زمان 

  .  ) ١١١- ١٣٦: (همان   شود   انتخاب   بايد  واحد  آن  در  آنها 

  اسمي گروه ساختمان.  ٣-٢-٤
 واحد   سـاختمان  در   و   اسـت  شـده   سـاخته   بيشـتر   يا  كلمه   يك  از   فارسـي  زبان   اسـمي   گروه 

ــنـد   جـايگـاه   بنـد،   يعني   بـالاتر  ــغـال  را   ادات   جـايگـاه  نيز   گـاهي   و   متمم   اليـه، مسـ   گروه  كنـد. هر مي   اشـ

  سـاخته   گيرند، مي  قرار   هسـته   طرف   دو   در   كه  وابسـته   تعدادي   و   هسـته   يك  از  فارسـي  در  اسـمي 

 از   پس  كه   هايي وابسـته   و  پيشـرو   هاي وابسـته   گيرند، مي  قرار   هسـته   از   پيش  كه   هايي وابسـته .  شـود مي 

ته  ته   آيند، مي   هسـ وند مي  ناميده   پيرو   هاي وابسـ خيص   ملاك .  شـ ه  اين   تشـ ر   سـ تة ( عنصـ رو،   وابسـ  پيشـ

 جلوي  در   تواند مي  پيشـرو   وابسـتة   چهار   اسـت. حداكثر   » اضـافه «   يكديگر   از ) پيرو   وابسـتة   و   هسـته 

 پنج   حداكثر .  رود نمي  كار  به   » اضـافه «   هسـته،   و  پيشـرو   وابسـته   بين   نيز   و  ها آن  بين   و  گيرد  قرار   هسـته 

كنند؛ براين اسـاس، به لحاظ نظري،   اشـغال  را   هسـته  از  پس   هاي وابسـته   جايگاه   توانند هم مي   عنصـر 

   ). ١٣٧- ١٧٠  : تواند در مجموع نه وابسته به خود بگيرد(همان هسته گروه اسمي مي 

  قيدي گروه ساختمان.  ٣-٢-٥
ي  قيد   گروه  تر   يا  كلمه   يك  از   فارسـ اخته   بيشـ ده   سـ اختمان   در   و  شـ  بند،   يعني  بالاتر  واحد   سـ

ايگـاه  ال   را   ادات   جـ ــغـ ــه   كـه   قيـدي   هـاي گروه   بر   علاوه .  كنـد مي   اشـ ايگـاه   در   هميشـ   در   ادات   جـ

  اشـــغال  را   جايگاه  اين   توانند مي   نيز   اســـمي   هاي گروه   از   بســـياري   گيرند، مي  قرار  بند   ســـاختمان 

  علامت   داراي  قيدي   ي ها گروه :  كرد   تقســيم  كلي   دســته   دو  به   توان مي  را  قيدي   ي ها گروه .كنند 

ــوري  ــوري   علامت   داراي  قيـدي   ي ها گروه .علامت  بي  قيـدي   ي ها گروه    و   صـ   ريزطبقه   دو   به   صـ

 قيدي   ي ها گروه   و  غيره   و   » فعلاً«   ، » ظاهراً«  مانند   تنوين   علامت   با  قيدي   ي ها گروه :  شـوند مي   تقسـيم 

  داراي   علامت   بي  قيدي   ي ها غيره. گروه   و   » خانه  از   دور «   ، » گذشـته   هفته  در «  : مانند  اضـافه  حرف   با 
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  ريزطبقه   دو   به  طبقه نيز   اين . كند  متمايز   را ها  آن   سـاختمان  كه   نيسـتند   خاصـي  صـوري  علامت   هيچ 

ــيم  ــود مي   تقسـ ــتـه   ريزطبقـه  و   واژگـاني  بـاز   ريزطبقـه :  شـ ــتوري   بسـ   واژگـاني،  بـاز   ريزطبقـه   در .  دسـ

 خود   معني   اعتبار  به  ولي  ندارد   بخصـوصـي  آنها، تمايز   ظاهر   صـورت  كه  گيرند مي  قرار   يي ها گروه 

  و  » نه «  » هرگز «   ، » هنوز «   ، » هميشـه «  : مانند   ؛ كنند مي  اشـغال  بند   سـاختمان   در  را  ادات   جايگاه  معمولاً

ــتـه   ريزطبقـه  در .  غيره  ــتوري،   بسـ ــتوري   كـاربردهـاي   داراي   كـه   گيرنـد مي  قرار   يي هـا گروه   دسـ   دسـ

  ). ١٧١- ١٨١: غيره (همان   و   » چون «   ، » كه  وقتي «   ، » چنانچه «  : مانند   ؛ هستند اي ويژه 

   روش پژوهش. ٤
ــيفي و    ــر از جهـت مـاهيـت و روش، تحقيقي توصـ بـه لحـاظ نگرش و    پژوهش حـاضـ

كه با هدف كاربردي   اسـت تحليلي  -توصـيفي   هاي پژوهش ، از نوع  پژوهش  ة ل سـا پرداختن به م 

  .به انجام رسيده است 

  پيكره پژوهش.  ٤-١
ي تكميلي زبان فارسي هاي نگارش پايان دورهپيكره پژوهش، برگرفته از يكي از آزمون 

بين فارسي  زبان فارسي دانشگاه  امام خميني آموزان مركز آموزش  است كه در آن   (ره)المللي 

داشآموز چينيفارسي   ٣٦مجموعاً   اين رو، در مجموع  زبان شركت  از  برگه آزمون   ٣٦تند؛ 

آموزان . در آزمون مورد نظر، از فارسي است   هاي خام مورد استفاده قرار گرفتهعنوان داده به 

اي واژه   ١٠سطر    ١٥خواسته شده يكي از سه موضوع پيشنهادي را انتخاب كنند و دست كم  

هايي همچون «اولين رباره گزاره درباره آن بنويسند. موضوعات پيشنهادي شامل اعلام نظر د

تحصيل در دانشگاه بين مردم جهان»   ةدن پدر و مادر»، «رواج ادامه بو   ، هاي زندگي فرزندان معلم 

نفر   ١٠آموز  فارسي   ٣٦هاي اخير» بوده است. از مجموع  و «استفاده از فناوري پيشرفته در سال 

براي نوشتن انتخاب كرده بودند. نفر موضوع سوم را    ٢٣نفر  موضوع دوم و    ٣موضوع نخست،  

هر برگه آزمون نگارش شامل يك متن نوشتاري درباره موضوع انتخابي است. با توجه به تعيين 

متن است. چنانچه حداقل هر   ٣٦توان گفت پيكره شامل  مي واژه براي هر متن،    ١٥٠حداقل  

  واژه است.   ٥٤٠٠واژه در نظر بگيريم، پيكره حاوي    ١٥٠متن را  
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  آموزانسطح فارسي  .٤-٢
 زبان  تكميلي  دوره  در   كه   هسـتند   چيني سـطح فرامياني كسـاني   آموزان فارسـي  از   منظور 

  هفته هر  و   هفته   ٣٢  مدت   ) ره ( خميني امام   المللي بين   دانشـگاه   فارسـي  زبان   آموزش   مركز   فارسـي 

نيدن،   چهارگانه   ي ها مهارت  براي   آموزشـي   سـاعت   ٢٠ تن   و  كردن   صـحبت   خواندن،   شـ  در  نوشـ

  گرفتن  نظر  در   با . اند نموده   شــركت   حضــوري   ي ها كلاس  در   آموزشــي   ســاعت   ٦٤٠ مجموع 

 ســطح  توان مي   زبان، چيني   آموزان فارســي  فردي  ويژگي   و   آموزشــي  برنامه   كميت  و   كيفيت 

ــطح  معادل  را   تكميلي  ــترك  مرجع   چارچوب  در )  B2( فرامياني  س گرفت. در   نظر  در   اروپا   مش

  موضـــوعات  با   پيچيده  متون  اصـــلي   مفهوم   تواند فرامياني مي ســـطح   آموز اين چارچوب، زبان 

. كند   شـركت   خود   تخصـصـي   حوزه  در  گو   و   گفت   و  بحث  در   كند.  درك  را   انتزاعي   يا   عيني 

د مي  ا   توانـ داهـه گفتن   في   و   كلام   رواني   از   ميزاني   بـ ا   معمولي   تعـاملات   در   البـ ــور   بـ ان  گويشـ   زبـ

  موضـوعات  از   وسـيعي   دامنه  در   جزئيات   با   و  واضـح   متن   تواند مي . كند   شـركت   مشـكل،   بدون 

د   توليـد  اره   را   خود   ديـدگـاه   و   كنـ ــوع   دربـ ــعف   و   قوت   نقـاط   و   تبيين   موضـ اره  مختلف   ضـ   دربـ

  .) ١٣٩٥ مرصوص،  و   صحرايي (  دهد   توضيح  را  موضوع 

  هاگردآوري و واكاوي داده.  ٤-٣
اده  دا برگـه براي آمـ ــي ســـازي پيكره، ابتـ ارسـ اي نگـارش فـ افزار  آموزان چيني در نرم  هـ

آموزان  گونه كه فارسـي سـازي شـد. تلاش گرديد تا حد امكان مطالب به همان پرداز پياده واژه 

توري مطالب تايپ  اند، تايپ شـود. در ادامه كار برچسـب هاي خود نوشـته در برگه  گذاري دسـ

برچســب دســتوري    ٣٨شــده در چارچوب دســتور مقوله و ميزان انجام گرفت. در اين مرحله  

بندي  اي)، تعداد و انواع بند(هسـته، وابسـته، مرتبه اي و خوشـه و انواع جمله(هسـته   همچون تعداد 

ده،  مي  واژگون شـ تا)، تعداد و انواع گروه( فعلي، اسـ تا و ناخودايسـ مرتبه، مهين، كهين، خودايسـ

ه گروه فعلي(  داد و انواع اطلاعـات مربوط بـ دي)، تعـ ان و قيـ ات)،  زمـ داري، جهـت و نفي و اثبـ

ته واع اطلاعات مربوط به گروه اسـمي( تعداد و ان  ند اليه و وابسـ مي) و تعداد و  متمم، مسـ هاي اسـ

آموزان  بدون علامت و با علامت بودن) در نوشتار فارسي انواع اطلاعات مربوط به گروه قيدي( 

هاي هر برگه در جدولي كه به همين منظور آماده شـده بود، شـناسـايي و شـمارش گرديد و داده 

  افزار اكسل آمار توصيفي استخراج شد. نرم  ثبت و سپس با 
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ار   ــتـ ل اجزاي متن، نوشـ ا ملاك تحليـ ان تلاش شــــده تـ د امكـ ا حـ ام پژوهش تـ در انجـ

ــي  ــلاحات زباني مورد تحليل قرار گيرد؛  فارس ــتاري بدون اعمال اص ــد و متن نوش آموزان باش

 صـبح خانه را  در آشـپزخانه   با مينا   علي آموزي نوشـته: « ها فارسـي ز نوشـته مثال، در يكي ا عنوان به 

». اين جمله در تحليل شـامل يك اسـناد «بود»، يك مسـند اليه «علي»، دو متمم «صـبح بود متنظر  

ايي و ثبت شـده  ناسـ پزخانه» در تحليل شـ . در اسـت    خانه» و «منتظر» و دو ادات «با مينا» و «درآشـ

منتظر    در آشــپزخانه  مينا با  علي عبارت «   ، آموز صــورتي كه جمله درســت و مورد نظر فارســي 

» اســت و دربردارنده يك اســناد «بود»، يك مســند اليه «علي»، يك متمم «منتظرِ  بود   صــبحانه 

ثيري  أ «صـبح خانه» ت  صـبحانه» و دو ادات «با مينا» و «در آشـپزخانه» اسـت. اشـتباهات املايي مانند 

 . است   بر تحليل دستوري نداشته 

است،   ن يك جمله و شروع جمله ديگر منظور شده عنوان مرز پايا به از آن جا كه نقطه  

نوشته نقطه  م گذاري  توسط  است؛ ؤ ها  تكميل شده  يا  اصلاح  نياز  صورت  در  و  بازبيني  لفان 

جمله  تفكيك  و  شناسايي  كار  گرفته درادامه،  انجام  بند است   ها  اجزاي  پيكره،  تحليل  در   .

فع به مرتبه  واژگون  (گروه  بند  دهنده  تشكيل  عناصر  قيدي) عنوان  گروه  و  اسمي  گروه  لي، 

(متمم)  قهوه[ت  (ادا از  بعد «   آموزي نوشته:مثال، فارسي عنوان . به است  شناسايي و محاسبه شده

 . در اين جمله در واقع يك اسناد» رودمي   به مدرسه   علي   ](گروه فعلي ناخودايستا)   خوردن 

بعد از قهوه خوردن» داريم. ادات «علي» و دو ادات «به مدرسه» و «   يك مسند اليه  رود»،مي « 

از» همراه با بند ناخودايستاي «قهوه خوردن» كه به صورت  بعد از قهوه خوردن» از ادات «بعد « 

مرتبه در درون گروه قيدي به كار رفته، ساخته شده است؛ بنابراين، در تحليل اين جمله   واژگون 

. براي شمارش است   ي و شمارش شده «خوردن» نيز شناساي  متمم «قهوه» و اسناد ناخودايستاي

هاي فعلي، علاوه بر گروه فعلي در بندهاي داراي اسناد (بند مهين)، بندهاي فاقد اسناد گروه 

بندهاي داراي گروه فعلي عنوان به مرتبه خود ايستا و ناخودايستا نيز  واژگون (بند كهين)، بندهاي  

بسته تنها به احتساب يك گروه اسمي هاي اسمي داراي وا . در تحليل گروه است   محاسبه شده 

به عبارتي ديگر است   اكتفا شده  مثال ( هاي اسمي درون گروه گروه   ، .  به   ) ٤هاي قيدي مانند 

 است.  صورت مجزا تحليل نشده 
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  (وابسته)   (هسته) از چيزهاي مختلف   پر   . ٤-٤
بخش با  اند و سپس تعداد آنها در دو  هاي قيدي به صورت يك واحد شناسايي شده گروه 

هاي قيدي به  هاي اسمي درون گروه علامت و بدون علامت در جدول آورده شده است. گروه 

مثال، گروه قيدي «به تدريس معلم»  عنوان  به هاي اسمي نيامده است؛  صورت مجزا در آمار گروه 

از ادات «به» و گروه اسمي «تدريس معلم» ساخته شده است ولي در تحليل و شمارش تنها يك  

ه قيدي با علامت در نظر گرفته شده است و نه يك گروه قيدي شامل ادات «به» و گروه  گرو 

مرتبه  واژگون اي «تدريس معلم». تنها استثناي قابل ذكر گروه قيدي داراي بند اسمي يك وابسته 

گردد، در نوشتار  مي است كه توضيح آن در بالا داده شد. حرف پيوند «و» كه از ادات محسوب  

همچنين به دليل ضميرانداز بودن زبان   موزان مورد شمارش و تحليل قرار نگرفته است. آ فارسي 

آموزان، مسنداليه در قالب گروه اسمي  هاي نوشتار فارسي فارسي، در تعداد قابل توجهي از جمله 

هاي اسمي حذف شده به قرينه، در شمارش  ذكر نشده است و به همين دليل اين تعداد از گروه 

هاي دستوري، آمار  اند. پس از شناسايي و شمارش داده سمي مورد محاسبه قرار نگرفته هاي ا گروه 

  توصيفي هر بخش به صورت جداگانه ارائه و تحليل شده است.  

  هاارائه و واكاوي داده. ٥
  هاواكاوي كلي داده.  ٥-١

نوشته  مجموع  واكاوي  فارسي حاصل  (   ، آموزان هاي  آن ١جدول  در  كه  است   (

ها به تفكيك و جزئيات بيشتر آورده شده ها، بندها و گروه اطلاعاتي همچون تعداد و نوع جمله 

گروه   ٤٨٣٩بند و    ١٢٣٩جمله،    ٥١١ها بيانگر آن است كه پيكره مورد پژوهش شامل  است. داده 

  گردد. مي   هاي هر بخش از جدول در ادامه بيان تر داده است. توصيف و تحليل دقيق 
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هاهاي دستوري مجموع نوشته ويژگي :١جدول  
  جمله 

٥١١  

  ايجمله خوشه   اي جمله هسته 

٥٩  ٤٥٢  

  بند

١٢٣٩  

  مرتبه واژگون   شدهبندي مرتبه 

١٠٢  ١١٣٧  

  ناخودايستا  خودايستا  كهين   مهين   وابسته   هسته 

٥٩  ٤٤  ١٨  ١١١٩  ٤٠٥  ٧٣٢  

  گروه

٤٨٣٩  

  قيدي گروه   گروه اسمي   گروه فعلي 

١٤٥٠  ٢١٥١  ١٢٣٩  

  گروه فعلي 

١٢٣٩  

  نفي و اثبات  جهت   داري زمان 

 ستاي خودا
  منفي   مثبت  مجهول   معلوم  ستاي ناخودا 

  غيرشخصي   شخصي 

١٠٢  ١١٣٧  ١  ١٢٣٨  ٥١  ٣  ١١٨٥  

  گروه اسمي 

٢١٥١  

  بيش از سه وابسته  سه وابسته  دو وابسته  يك وابسته  بدون وابسته 

٠  ٢  ١٦٦  ٥٩٧  ١٣٨٦  

  گروه قيدي 

١٤٥٠  

  با علامت  بدون علامت

٨٧٠  ٥٨٠  
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 ساختمان جمله .  ٥-٢

ــته مي نشــان   ) ٢(  هاي كلي جدول داده  ــي دهد كه نوش آموزان در مجموع هاي همه فارس

ــامـل   ــت؛ از اين تعـداد تعـداد   ٥١١شـ مجموع جملات از نوع  % ٨٨جملـه معـادل   ٤٥٢جملـه اسـ

اي اسـت. پيشـتر گفته شـد ها از نوع خوشـه جمله   % ١٢معادل جمله    ٥٩اي اسـت و تنها تعداد هسـته 

اي و يك يا چند بند هايي هسـتند كه داراي بيش از يك بند هسـته اي، جمله كه جملات خوشـه 

اي و يك يا چند بند اي كه از يك بند هسـته هاي هسـته اً نسـبت به جمله ت وابسـته هسـتند و قاعد 

آموزان  رود هرچه سطح زباني فارسي مي ابراين انتظار  وابسته هستند، پيچيدگي بيشتري دارند. بن 

اي افزايش يابد. نتايج  اي همچون جملات خوشه هاي پيچيده رود، توانايي توليد جمله مي بالاتر 

آموزان اين فرض را مطرح و  هاي فارســي ها در نوشــته حاصــل از واكاوي تعداد و نوع جمله 

اي  هاي هســتهآموزان در توليد نوشــتاري جمله ارســي كند كه مهارت اين دســته از ف مي تقويت  

تواند آن باشـد كه به آموزش  اي اسـت. پيامد آموزشـي اين تحليل مي هاي خوشـه بيشـتر از جمله 

  اي بيشتر توجه شود.  و تمرين جملات خوشه 

ساختمان جمله   :٢جدول  

  هامجموع جمله 

٥١١  

 ايهاي هسته جمع جمله  ايهاي خوشه جمع جمله 

 )٤٥٢) %٨٨(  ٥٩) %١٢ 

 ساختمان بند .  ٥-٣

د (جـدول واكـاوي داده  بنـ ه  بـ مربوط  نشــــان  ٣هـاي  ه مي )  ــتـ هـاي همـه  دهـد كـه نوشـ

ــي  ــامل  فارس ــت. از اين تعداد   ١٢٣٩آموزان در مجموع ش بند از نوع مرتبه بندي   ١١٣٧بند اس

بند   ٤٠٥مجموع بندها از نوع هسـته اسـت و تعداد   % ٦٤بند آن معادل   ٧٣٢كه تعداد   اسـت  شـده 

ــته اســـت. همچنين تعداد    % ٣٦معادل  ــتهواژگون بند    ١٠٢بندها از نوع وابسـ هاي  مرتبه در نوشـ

و از  است  كل بندها را به خود اختصاص داده   % ٨كه معادل  است  آموزان شناسايي شده فارسي 
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  بند از نوع ناخودايسـتا  ٥٩دار) و تعداد  (داراي فعل زمان   بند از نوع خودايسـتا   ٤٤آن ميان تعداد 

  ١٢٣٩ها بيانگر آن اســت كه از مجموع . از ســوي ديگر، داده اســت  دار) بوده (بدون فعل زمان 

ــتند و تعداد    % ٩٨بند معادل   ١١١٩بند، تعداد   ــناد هس بند معادل   ١٨از نوع مهين يعني داراي اس

ــنـاد    از نوع كهين  %٢ ــتـه مي يـا بـدون اسـ ــل از واكـاوي بنـدهـا در نوشـ ــنـد. نتـايج حـاصـ هـاي  بـاشـ

ــي  ــي مي آموزان اين فرض را مطرح و تقويت  فارس ــته از فارس آموزان مهارت  كند كه اين دس

  اند. مرتبه را كسب كرده واژگون نسبي براي توليد نوشتاري بندهاي وابسته و  

ساختمان بند   :٣جدول  

  بند

١٢٣٩  

  مرتبهواژگون   شدهبندي مرتبه 

 )١٠٢%)   ٨(     ١١٣٧  %)   ٩٢  

  ناخودايستا  خودايستا  كهين   مهين   وابسته  هسته

 )٥٩  %)   ٥٦(     ٤٤  %)   ٤٣(   ١٨%)   ٢(   ١١١٩  %)   ٩٨(      ٤٠٥)    %   ٣٦(     ٧٣٢  %)   ٦٤  

 ساختمان گروه  .  ٥-٤

داده  بخش(جدول بررسي  اين  كلي  نوشته ٤هاي  كه  است  آن  بيانگر  همه )  هاي 

 ٢٦گروه، معادل   ١٢٣٩گروه است؛ از اين تعداد تعداد    ٤٨٣٩آموزان در مجموع شامل  فارسي 

از   % ٣٠گروه معادل  ١٤٥٠از نوع اسمي و تعداد  % ٤٤گروه معادل  ٢١٥١% از نوع فعلي؛ تعداد 

ها بر مجموع بندها ميانگين تعداد گروه در هر بند ميزان نوع قيدي است. از تقسيم مجموع گروه 

دست    ٤ي  تقريب  نوشتار مي به  از  بند  هر  در  متوسط  طور  به  كه  است  معني  بدان  اين  آيد. 

ها گروه فعلي و يكي ديگر گروه اسمي در نقش گروه كه قطعاً يكي از آن   ٤آموزان از  فارسي 

مسنداليه و دو گروه اسمي ديگر كه يا گروه قيدي و يا گروه اسمي از نوع متمم است، تشكيل 

آموزان اين فرض را هاي فارسي گروه در هر بند از نوشته   ٤ن وجود تعداد  . ميانگي است   شده 

(گروه   آموزان توانايي كاربرد عناصر اصلي بندكند كه اين دسته از فارسي مي مطرح و تقويت  
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انتظار   اين وجود  با  دارند؛  را  قيدي)  و گروه  اسمي  زباني مي فعلي، گروه  هرچه سطح  رود 

هاي تر با استفاده بيشتر از گروه هاي طولاني رود، توانايي توليد جمله مي آموزان بالاتر  فارسي 

بندهاي وابسته و   به نظر  واژگون قيدي،  آموزان رسد فارسي مي مرتبه افزايش يابد؛ از اين رو، 

  هنوز در حال طي كردن اين مراحل و رسيدن به سطح مطلوبي از توانايي مورد اشاره هستند.  

ان گروهساختم: ٤جدول  

  گروه 

٤٨٣٩  

  گروه قيدي  گروه اسمي  گروه فعلي

 )١٤٥٠%)   ٣٠(     ٢١٥١  %)   ٤٤(     ١٢٣٩  %)   ٢٦  

  ساختمان گروه فعلي .  ٥-٥
داده  (جدول واكاوي  فعلي  گروه  به  مربوط  نشان  ٥  هاي  نوشته مي )  كه  همه دهد  هاي 

زمان داري، تعداد گروه فعلي است. به لحاظ ويژگي    ١٢٣٩آموزان در مجموع شامل  فارسي 

معادل  ١١٨٨ فعلي  تعداد    % ٩٦گروه  و  خودايستا  نوع  معادل   ٥١از  فعلي  نوع   ٤  گروه  از   %

از نوع   % ١٠٠گروه فعلي معادل    ١٢٣٨ناخودايستا است. به لحاظ ويژگي جهت دستوري، تعداد  

 از نوع مجهول است. به لحاظ ويژگي نفي و اثبات،    % ٠گروه فعلي معادل    ١معلوم و تعداد  

از نوع منفي   % ٨گروه فعلي معادل    ١٠٢از نوع مثبت و تعداد    % ٩٢گروه فعلي معادل    ١١٣٧تعداد  

آموزان اين فرض را مطرح و هاي فارسي است. نتايج حاصل از واكاوي گروه فعلي در نوشته 

آموزان مهارت يا تمايل كافي براي توليد نوشتاري جهت كند كه اين دسته از فارسي مي تقويت  

ها نشانگر بسامد اندك فعل منفي در مقابل بسامد بالاي فعل ول را ندارند. همچنين داده مجه

آموزان مهارت يا تمايل كافي براي توليد مثبت است. همچنين نتايج نشانگر آن است كه فارسي 

نوشتاري گروه فعلي خودايستاي غيرشخصي را ندارند. پيامد آموزشي اين تحليل آن است كه 

ره آموزشي به آموزش و تمرين جهت دستوري مجهول و گروه فعلي خودايستاي در ادامه دو 

  شخصي توجه بيشتر شود. 
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ساختمان گروه فعلي  :٥جدول  

  گروه فعلي

١٢٣٩  

  زمان داري  جهت  نفي و اثبات

١٢٣٩  ١٢٣٩  ١٢٣٩  

  ستاي خودا   ستاي ناخودا   معلوم   مجهول  مثبت  منفي

  شخصي  غير شخصي

 )١١٨٥  %)   ٩٦(   ٣  %)   ٠(   ٥١  %)   ٤(  ١٢٣٨)  ١٠٠(  ١  %)   ٠(  ١١٣٧  %)   ٩٢(   ١٠٢  %)   ٨  

  ساختمان گروه اسمي .  ٥-٦
ــمي (جـدول واكـاوي داده  ــان  ٦  هـاي مربوط بـه گروه اسـ ــتـهمي ) نشـ هـاي  دهـد كـه نوشـ

امل  فارسـي  ته در گروه   ٢١٥١آموزان در مجموع شـ ت. بررسـي تعداد وابسـ مي اسـ هاي  گروه اسـ

اي  هاي اسمي، بدون هيچ وابستهگروه   % ٦٤گروه معادل   ١٣٨٦تعداد  اسمي بيانگر آن است كه 

گروه اسـمي   ١٦٦هاي اسـمي داراي يك وابسـته و  گروه   % ٢٨گروه اسـمي معادل   ٥٩٧هسـتند و  

بيش از   هاي اسـمي  هيچ گروه از گروه و  هسـتند  هاي اسـمي داراي دو وابسـته  گروه   % ٨معادل 

آموزان اين  هاي فارسـي اكاوي گروه اسـمي در نوشـته اند. نتايج حاصـل از و ه وابسـته نداشـت   دو 

ــي مي فرض را مطرح و تقويت   ــته از فارس آموزان مهارت يا تمايل كافي براي كند كه اين دس

هاي اسمي داراي بيش از يك وابسته را ندارند. پيامد آموزشي اين تحليل آن است  توليد گروه 

  هاي گروه اسمي توجه بيشتر شود.  سته كه در ادامه دوره آموزشي به آموزش و تمرين واب 

ساختمان گروه اسمي  :٦ جدول  

  گروه اسمي

٢١٥١  

  بدون وابسته  وابستهيك    دو وابسته  سه وابسته  بيش از سه وابسته

 )١٣٨٦  %)   ٦٤(    ٥٩٧  %)   ٢٨(    ١٦٦  %)   ٨(   ٢  %)   ٠(   ٠  %)   ٠   



  ٢٤٥    |   ان ی حصار   یی رزا ی محمّد باقر م 
 

 

 ساختمان گروه قيدي.  ٥-٧

اوي داده  دي واكـ ه گروه قيـ اي مربوط بـ دول   هـ همي ) نشـــان  ٧  (جـ ــتـ ه نوشـ د كـ اي  دهـ هـ

گروه قيدي معادل   ٥٨٠گروه قيدي اسـت. از اين تعداد   ١٤٥٠آموزان در مجموع شـامل فارسـي 

از نوع بـا علامـت   % ٦٠گروه قيـدي معـادل   ٨٧٠% گروه قيـدي از نوع بـدون علامـت و تعـداد   ٤٠

وزان اين فرض را مطرح و  آم هاي فارسي هستند. نتايج حاصل از واكاوي گروه قيدي در نوشته 

آموزان توانايي دارند از هر دو نوع گروه قيدي تقريباً به كند كه اين دسـته از فارسـي مي تقويت  

  كنند. مي نسبت مشابه در نوشته خود استفاده  

ساختمان گروه قيدي  :٧جدول  

  گروه قيدي

١٤٥٠  

  بدون علامت با علامت

 )٥٨٠%)   ٤٠(  ٨٧٠%)   ٦٠ 

  واكاوي دستور هر نوشته به طور ميانگين.  ٥-٨
ــتـه بـه طور ميـانگين، جـدول (  ــتوري هر نوشـ ــل واكـاوي دسـ ــت كـه در آن ٨حـاصـ ) اسـ

ــتر آورده ه هـا ب ـهـا، بنـدهـا و گروه اطلاعـاتي همچون تعـداد و نوع جملـه  تفكيـك و جزئيـات بيشـ

  . است  شده 

هاي دستوري هر نوشته به طور ميانگين ويژگي :٨جدول  

  جمله

١٤  

  ايجمله خوشه   ايجمله هسته 

٢  ١٢  

  بند

٣٤  
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  مرتبهواژگون   شدهبندي مرتبه 

٣  ٣١  

  ناخودايستا  خودايستا  كهين   مهين   وابسته  هسته

١.٦  ١.٤  ٠  ٣١  ١١  ٢٠  

  گروه 

١٣٤  

  گروه قيدي  گروه اسمي  گروه فعلي

٤٠  ٦٠  ٣٤  

  فعليگروه  

٣٤  

  نفي و اثبات  جهت  داريزمان 

  منفي  مثبت  مجهول  معلوم  ستاي ناخودا  ستاي خودا 

  غيرشخصي  شخصي

٣  ٣١  ٠  ٣٤  ١  ٠  ٣٣  

  گروه اسمي

٦٠  

  بيش از سه وابسته  سه وابسته  دو وابسته  يك وابسته  بدون وابسته

٠  ٠  ٥  ١٧  ٣٨  

  گروه قيدي

٤٠  

  با علامت  بدون علامت

٢٤  ١٦  

ته نشـان داده  دهد كه هر متن به طور  مي هاي مربوط به ميانگين واكاوي دسـتوري هر نوشـ
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ط از  ده   ١٤متوسـ كيل شـ ت   جمله تشـ مجموع جملات از   % ٨٦جمله معادل   ١٢؛ از اين تعداد  اسـ

ها  اي اسـت. همچنين داده ها از نوع خوشـه جمله   % ١٤جمله معادل   ٢اي اسـت و تعداد  نوع هسـته 

بند   ٣١بند تشــكيل شــده كه از آن ميان   ٣٤كه به طور متوســط هر نوشــته از بيانگر آن اســت  

  ٢٠مرتبه اسـت. تعداد  واژگون از نوع    % ٩از نوع مرتبه بندي شـده و يك بند معادل   % ٩١معادل 

از نوع   % ٣٥بند معادل   ١١اي و  از نوع هسـته   % ٦٥بند مرتبه بندي شـده معادل   ٣١بند از مجموع 

از نوع مهين در هر نوشـته به   % ١٠٠بند معادل   ٣١به طور متوسـط تعداد  وابسـته اسـت. همچنين  

ته به طور ميانگين از اسـت   كار رفته  گروه اسـمي    ٦٠گروه فعلي،    ٣٤گروه شـامل    ١٣٤. هر نوشـ

. اين آمار دوبرابر بودن تقريبي گروه اسمي نسبت به گروه  است   گروه قيدي شكل گرفته   ٤٠و  

ان   ط داده ي م فعلي و گروه قيدي را نشـ ي متوسـ اهده دهد. با بررسـ گردد مي هاي گروه فعلي مشـ

از نوع خودايســتاي    % ٣از نوع خودايســتاي مثبت و تنها    % ٩٧ها معادل مورد فعل   ٣٣كه تعداد 

اند. به عبارت ديگر ها داراي سـاخت معلوم بوده فعل   مة و ه  اسـت  منفي در هر نوشـته ديده شـده 

از نوع خودايسـتاي غيرشـخصـي، ناخودايسـتا و نيز جهت  به طور متوسـط در هر نوشـته نشـاني  

گروه اسـمي    ٦٠گردد كه از مجموع مي مجهول وجود ندارد. با بررسـي گروه اسـمي مشـاهده 

ــتـه وجود دارد، تعـداد   ــمي معـادل    ٣٨كـه بـه طور ميـانگين در هر نوشـ بـدون هيچ   % ٦٣گروه اسـ

ته، تعداد   ت   % ٢٨گروه اسـمي معادل   ١٧وابسـ   % ٩گروه اسـمي معادل   ٥ه و تعداد  داراي يك وابسـ

وابسته) در هر نوشته به كار    ٩داراي دو وابسـته است و هيچ گروه اسمي با سه وابسته و بيشتر(تا  

گروه   ٤٠شــود كه از تعداد مي هاي مربوط به گروه قيدي ملاحظه  . با بررســي داده اســت   نرفته 

از نوع با علامت و تعداد    % ٦٠دل گروه قيدي معا   ٢٤قيدي در هر نوشـته به طور متوسـط تعداد 

از نوع بدون علامت اســت. نتايج حاصــل از واكاوي دســتوري هر   % ٤٠گروه قيدي معادل   ١٦

  كند. مي هاي طرح شده در مطالب پيشتر را تقويت  نوشته به طور ميانگين فرض 

 واكاوي دستوري هر جمله به طور ميانگين.  ٥-٩

) اســت كه در آن اطلاعاتي  ٩يانگين، جدول ( حاصــل واكاوي دســتوري هر جمله به طور م 

    تفكيك و جزئيات بيشتر آورده شده است. ها به ها، بندها و گروه همچون تعداد و نوع جمله 
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هاي دستوري هر جمله به طور ميانگين . ويژگي٩جدول  
  جمله

١  
  ايجمله خوشه   ايجمله هسته 

٠.١٤  ٠.٨٦  
  بند
٢.٤  

  مرتبهواژگون   شدهبندي مرتبه 
٠.٢  ٢.٢  

  ناخودايستا  خودايستا  كهين   مهين   وابسته  هسته
٠.١  ٠.١  ٠  ٢.٢  ٠.٨  ١.٤  

  گروه 
٩.٥  

  گروه قيدي  گروه اسمي  گروه فعلي
٢.٨  ٤.٣  ٢.٤  

  گروه فعلي
٢.٤  

  نفي و اثبات  جهت  داريزمان 
 ستاي خودا 

  منفي  مثبت  مجهول  معلوم  ستاي ناخودا 
  غيرشخصي  شخصي

٠.٢  ٢.٢  ٠  ٢.٤  ٠.١  ٠  ٢.٣  
  گروه اسمي

٩.٥  
  بيش از سه وابسته  سه وابسته  دو وابسته  يك وابسته  بدون وابسته

٠  ٠  ٠.٤  ١.٢  ٢.٧  
  گروه قيدي

٢.٨  
  با علامت  بدون علامت

١.٧  ١.١  



  ٢٤٩    |   ان ی حصار   یی رزا ی محمّد باقر م 
 

 

ان داده  توري هر جمله نشـ دهد كه به طور متوسـط  مي هاي مربوط به ميانگين واكاوي دسـ

از نوع   % ٥٨معادل   ١.٤بندي شـده تشـكيل شـده اسـت كه از آن ميان بند مرتبه   ٢.٤هر جمله از 

از نوع بند وابسـته اسـت و همگي از نوع مهين اسـت. همچنين هر   % ٤٢معادل   ٠.٨اي و بند هسـته 

گروه قيدي    ٢.٨گروه اسـمي و    ٤.٣گروه فعلي،    ٢.٤گروه شـامل   ٩.٥جمله به طور ميانگين از 

گروه    % ٩٦دهد كه همه  مي هاي گروه فعلي مشـاهده توسـط داده . بررسـي م اسـت   شـكل گرفته 

تا و   ت. همه گروه   % ٤فعلي از نوع خودايسـ تاسـ تند.  از نوع ناخودايسـ هاي فعلي از نوع معلوم هسـ

ــتگـاه نفي و اثبـات،   ــتنـد. به عبـارت   % ٨هاي فعلي مثبـت و  گروه   % ٩٢از نظر دسـ ديگر منفي هسـ

تايي  ط ويژگي خودايسـ طح جمله به كار نرفته  ديگر به طور متوسـ خصـي و مجهول در سـ   غيرشـ

ت  اهده  اسـ مي مشـ ي گروه اسـ مي كه به طور ميانگين در   ٩.٥گردد كه از مي . با بررسـ گروه اسـ

گروه    ١.٢بدون هيچ وابســته و تعداد    % ٢٨گروه اســمي معادل   ٢.٧هر جمله وجود دارد، تعداد  

داراي دو وابسـته اسـت و هيچ    % ٤ل معاد  ٠.٤داراي يك وابسـته اسـت و تعداد   % ١٣اسـمي معادل 

. با بررســي اســت   وابســته) در هر جمله به كار نرفته   ٩(تا  گروه اســمي با ســه وابســته و بيشــتر 

گروه قيدي در هر جمله    ٢.٨شـــود كه از تعداد  هاي مربوط به گروه قيدي نيز ملاحظه مي داده 

ــط تعـداد   گروه قيـدي   ١.١و تعـداد    از نوع بـا علامـت   % ٦٠گروه قيـدي معـادل   ١.٧بـه طور متوسـ

  از نوع بدون علامت است.   % ٤٠معادل 
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                      گيرينتيجه

آموزان چيني سطح فرامياني هاي فارسي ها در نوشته نتايج حاصل از واكاوي تعداد و نوع جمله 

نوشتاري آموزان در توليد كند كه مهارت اين دسته از فارسي مي اين فرض را مطرح و تقويت 

تواند آن اي است. پيامد آموزشي اين تحليل مي هاي خوشه اي بيشتر از جمله هاي هسته جمله 

اي بيشتر توجه شود. نتايج حاصل از واكاوي بندها باشد كه به آموزش و تمرين جملات خوشه 

ليد آموزان مهارت نسبي براي تو كند كه اين دسته از فارسي مي نيز اين فرض را مطرح و تقويت  

گروه در هر   ٤اند. ميانگين وجود تعداد  مرتبه را كسب كرده واژگون نوشتاري بندهاي وابسته و  

نوشته  از  فارسي بند  تقويت  هاي  و  مطرح  را  فرض  اين  از مي آموزان  دسته  اين  كه  كند 

بن فارسي  عناصر اصلي  توانايي كاربرد  مي و گروه قيدي) را (گروه فعلي، گروه اس د  آموزان 

رود، توانايي توليد مي آموزان بالاتر  رود هرچه سطح زباني فارسي مي انتظار    اين،  وجود   با  دارند؛ 

مرتبه افزايش واژگون هاي قيدي، بندهاي وابسته و  تر با استفاده بيشتر از گروه هاي طولاني جمله 

و رسيدن به   آموزان هنوز در حال طي كردن اين مراحلرسد فارسي مي يابد؛ از اين رو، به نظر  

سطح مطلوبي از توانايي مورد اشاره هستند. نتايج حاصل از واكاوي گروه فعلي اين فرض را 

تقويت   و  فارسي مي مطرح  از  دسته  اين  كه  توليد كند  براي  كافي  تمايل  يا  مهارت  آموزان 

داده  ندارند. همچنين  را  مقابل نوشتاري جهت مجهول  در  فعل منفي  بسامد اندك  نشانگر  ها 

آموزان مهارت يا تمايل سامد بالاي فعل مثبت است. همچنين نتايج نشانگر آن است كه فارسي ب 

كافي براي توليد نوشتاري گروه فعلي خودايستاي غيرشخصي را ندارند. پيامد آموزشي اين 

تحليل آن است كه در ادامه دوره آموزشي به آموزش و تمرين جهت دستوري مجهول و گروه 

خودايستاي   در فعلي  اسمي  گروه  واكاوي  از  حاصل  نتايج  شود.  بيشتر  توجه  غيرشخصي 

آموزان كند كه اين دسته از فارسي مي آموزان اين فرض را مطرح و تقويت  هاي فارسي نوشته 

هاي اسمي داراي بيش از يك وابسته را ندارند. پيامد مهارت يا تمايل كافي براي توليد گروه 

هاي اسمي ادامه دوره آموزشي به آموزش و تمرين گروه   آموزشي اين تحليل آن است كه در 

داراي بيش از يك وابسته، توجه بيشتر شود. نتايج حاصل از واكاوي گروه قيدي نيز اين فرض 
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توانايي دارند از هر دو نوع گروه كند كه اين دسته از فارسي مي را مطرح و تقويت   آموزان 

  كنند.د استفاده  مشابه در نوشته خو   قيدي تقريباً به نسبت

پيكره مورد بررسي   توان چنين برداشت كرد كه ساختار جمله در مي از توصيف و واكاوي 

بندي شده و مهين است؛ اي، مرتبه آموزان چيني سطح فرامياني غالباً از نوع هسته نوشتار فارسي 

ا نيز دارند. از سوي مرتبه ر واژگون د توانايي كاربرد بندهاي وابسته و  رس در عين حال به نظر مي 

آموزان مورد ديگر، نتايج حاكي از آن است كه به طور ميانگين گروه فعلي در هر جمله فارسي 

پژوهش داراي مشخصاتي همچون خودايستاي شخصي، معلوم و مثبت است و از گروه فعلي 

نيز  اسمي  بارز گروه  نيست. مشخصه  تقريباً خبري  مجهول  و جهت  خودايستاي غيرشخصي 

نوع   بدون  از  يكسان  نسبت  به  تقريباً  قيدي  گروه  ولي  است  آن  بودن  وابسته  تك  و  وابسته 

آموزان ساختاري باعلامت و بدون علامت است. معناي سخن بالا آن است كه هر جمله فارسي 

عبارت ديگر مي من هر روز درس  «   مانند جمله  به  خوانم تا در امتحان موفق بشوم» را دارد. 

آموزان چيني سطح فرامياني از دو بند تشكيل ر ميانگين هر جمله فارسي توان گفت به طو مي 

هسته  آن  بند  يك  كه  مهارت شده  گسترش  از  نشان  اين  است.  وابسته  ديگر  بند  و  اي 

آموزان در نگارش جمله از سطح يك بند ساده به دو بند در يك جمله است. چنانچه فارسي 

فارسي  رساندن  آموزشي  دوره  سهدف  به  كه آموزان  باشد  نگارش  در  توانايي  از  طحي 

اي هاي دستوري مثال مذكور يعني جمله متشكل از دو بند(يك بند هسته با ويژگي  يهايجمله 

و يك بند وابسته) با حداكثر هشت گروه (دو گروه فعلي، چهار گروه اسمي و دو گروه قيدي)، 

بن  وابسته،  بدون  اسمي  گروه  مثبت،  و  معلوم  خودايستاي  فعلي  گفت مي ويسند،  گروه  توان 

هايي با بندهاي ولي در صورتي كه توليد نوشتاري جمله   است  اهداف دوره آموزشي محقق شده

گروه واژگون ،  وابسته  و  شخصي، مرتبه  خودايستاي  فعلي  گروه  بيشتر،  قيدي  و  اسمي  هاي 

وابسته  با  اسمي  گروه  مجهول،  بيشتر ناخودايستاي  وابسته   هاي  نه  تا  اه   اي)(سه  دوره از  داف 

و بايد درمورد   است  آموزشي بوده، بايد گفت كه اهداف مذكور به طور كامل محقق نشده 

  آموزان بازنگري شود. فرايند آموزش زبان فارسي به فارسي 

يافته  با  يوسفي و رضاپور پژوهش حاضر  احمد  از تحقيق  بخش  ) و ميرزايي ١٣٩٧(   هاي آن 
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اشاره داشته، همخواني   هاي گروه اسمياز وابسته آموزان  ) كه به استفاده اندك فارسي ١٤٠٠( 

هاي دارد. همچنين اين تحقيق نشان داده كه دستور مقوله و ميزان باوجود اين كه در بين نظريه 

ي جديدتر آن نقشگرا كه نسخه - مند اي ندارد و دستور نظام دستوري معاصر جايگاه برجسته 

رايي لازم براي توصيف دقيق نوشتار است، توجهات زيادي را به خود جلب كرده است، كا 

مهم فارسي  از  يكي  داراست.  را  چيني  آن آموزان  علل  «توصيف   ويژگي   ،ترين  كتاب  بارز 

باطني(  تاليف  فارسي»  زبان  نسبتاً جامع، ١٣٩٢ساختمان دستوري  توصيفي  آن  كه در  است   (

ت و اين موضوع روشن و دقيق زبان فارسي در چارچوب دستوري مقوله و ميزان ارائه نموده اس 

هايي مقوله و ميزان و به دنبال آن، ضعف  هايي در نظرية جود اين كه كاستي سبب گرديده با و

ظاهر آن چارچوب به   در توصيف ساختمان زبان فارسي باطني قابل ملاحظه و نقد است، ولي 

در   نشان  پيكره قديمي  را  لازم  حاضر،كارآمدي  نوشته پژوهي  دستوري  توصيف  هاي دهد. 

پژوهش رسي فا  اميدوارند  نويسندگان  مدعاست.  اين  بر  دليلي  فرامياني،  سطح  چيني  آموزان 

ريزي سنت توصيف حاضر گامي كوچك به نشانه سپاس و قدرشناسي از باطني به خاطر پايه 

  علمي و نسبتاً جامع زبان فارسي سپاس تلقي شود. 

   پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.   ده، طبق گفتة نويسن تعارض منافع:  

   



  ٢٥٣    |   ان ی حصار   یی رزا ی محمّد باقر م 
 

 

  منابع و مأخذ
  های نحوی در بندهای زبان فارســی در نوشــتار  فرآیند یادگیری گروه «   ). ۱۳۹۷( .  احمد یوســفی، فاطمه

دانشگاه . به راهنمایی ابراهیم رضاپور. سمنان: نامه کارشناسی ارشد پایان .  » آموزان خارجی ارسـی ف 
  سمنان. 

  ،امیرکبیر.   . تهران: ام توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی. چاپ سی ).  ۱۳۹۲( .  رضا محمّد باطنی  
  بررسی عوامل انسجام دستوری در متون نوشتاری فارسی آموزان ترکی زبان «   ). ۱۳۹۵( .  بدری، سجاد.«  

  . ی ئ طباطبا   دانشگاه علامه   راهنمایی ویدا شقاقی. تهران: . به  نامه کارشناسی ارشد پایان 
  اسـتاندارد مرجع آموزش زبان فارسـی. تهران: انتشـارات دانشـگاه علامه  ۱۳۹۵( .  صـحرایی، رضـامراد .(

  ی. ئ طباطبا 
  ای و بررســی فراگفتمان در انشــاهای توصــیفی فارســی  بلاغت مقابله «   ). ۱۳۸۹( .  علی نژاد، بتول محمّد

  . به راهنمایی محمّدرضـا پهلوان نژاد.نامه کارشـناسـی ارشـد پایان   ». وزان عرب زبانان و فارسـی آم 
 دانشگاه فردوسی. مشهد:  

  آموزان  واکاوی دسـتوری نوشـتار فارسـی « ).  ۱۳۹۹حمیده. (   ، پولادسـتون   و  محمّدباقر  ، میرزایی حصـاریان
ــطح فرومیانی  ــتور مقوله و میزان   ۀ تحلیلی بر پای    :(A2) چینی س پژوهش نامه آموزش زبان   ». دس

  . ۱۱۵- ۱۳۶. صص:  ۲۰ شماره .  ۹. دورۀ زبانان فارسی به غیرفارسی 
  ــار  یی رزا ی م د   ، ان ی ـحصـ ــتور   ی واکـاو « ). ۱۴۰۰بـاقر. ( محمّـ ــاختمـان دسـ ــم  ی سـ ــتـار   ی گروه اسـ در نوشـ

پذیرفته  (   . . علم زبان » ) B2( ی ان ی ســطح فرام   ی ن ی چ   آموزان ی : مورد فارسـ ـی ران ی را ی غ   آموزان ی فارسـ ـ
  . ) شده و موجود در بخش مقالات آماده انتشار 

  های تخصــصــی و عمومی زبان فارســی متن - ســاخت واژه « ).  ۱۳۹۴( . صــفری، پگاه و    میرزایی، آزاده
. در مجموعه مقالات نخسـتین همایش ملی زبان  » های نقشـی و محتوایی براسـاس بسـامدگیری واژه 

  پارسی. ای. تهران: نشر نویسه  شناسی پیکره 
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